
خلافة محمد (صلى الله علیھ وآلھ): 
خلافت محمد(ص) 

  
  

أولاً - النص: 
اول: نص 

  
خـلافـة الله فـي أرضـھ مـمتدة مـنذ أنْ بـعث الله آدم (عـلیھ السـلام)، وبـالنسـبة لـنا لـن 
نـتعرض ھـنا لإثـبات خـلافـة خـلفاء الله الـذیـن سـبقوا محـمداً (صـلى الله عـلیھ وآلـھ)، 
وسـنكتفي بـالـتعرض لإثـبات خـلافـة محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ). وبـما أنّ إثـبات خـلافـة 
أي خـلیفة إلھـي یـحتاج لـلنص، لھـذا سـنعتمد الـنصوص فـي الـكتب الإلھـیة الـمعتمدة فـي 
الـدیـانـتین الإبـراھـیمیتین الـلتین سـبقتا الإسـلام أي الـیھودیـة والمسـیحیة، وھـذه الـكتب 

ھي العھدان القدیم والجدید. 
خـلافـت خـداونـد در زمین از زمـان بـر انگیخته شـدن آدم(ع) تـوسـط خـداونـد ادامـه 
دارد. مـا در این جـا بـه اثـبات خـلافـت خـلفای پیش از محـمد (ص) نمی پـردازیم و فـقط 
بـه اثـبات خـلافـت محـمد (ص) می پـردازیم. از این جهـت که اثـبات خـلافـت هـر 
خـلیفه ی الهی بـه نـص نیازمـند اسـت، بـه همین دلیل بـه مـتون کتب الهی مـورد 
اعــــتماد در ادیان ابــــراهیمی پیش از اســــلام، یعنی یهودیت و مسیحیت، تکیه 

می کنیم. این کتاب ها، عهد قدیم و عهد جدید می باشند. 
  

التكوین - الأصحاح الحادي والعشرون: 
پیدایش، باب ۲۱: 

  
«فـبكر إبـراھـیم صـباحـاً وأخـذ خـبزاً وقـربـة مـاء وأعـطاھـما لـھاجـر واضـعاً إیـاھـما 
عـلى كـتفھا والـولـد وصـرفـھا. فـمضت وتـاھـت فـي بـریـة بـئر سـبع. 15 ولـما فـرغ الـماء 
مـن الـقربـة طـرحـت الـولـد تـحت إحـدى الأشـجار. 16 ومـضت وجـلست مـقابـلھ بـعیداً نـحو 



رمـیة قـوس. لأنـھا قـالـت لا أنـظر مـوت الـولـد. فجـلست مـقابـلھ ورفـعت صـوتـھا وبـكت. 
17 فـسمع الله صـوت الـغلام. ونـادى مـلاك الله ھـاجـر مـن الـسماء وقـال لـھا مـالـك یـا 
ھـاجـر. لا تـخافـي لأن الله قـد سـمع لـصوت الـغلام حـیث ھـو. 18 قـومـي احـملي الـغلام 
وشـدي یـدك بـھ. لأنـي سـأجـعلھ أمـة عـظیمة. 19 وفـتح الله عـینیھا فـأبـصرت بـئر مـاء. 
فـذھـبت ومـلأت الـقربـة مـاء وسـقت الـغلام. 20 وكـان الله مـع الـغلام فـكبر. وسـكن فـي 

البریة وكان ینمو رامي قوس. 21 وسكن في بریة فاران». 
(بـامـدادان ، ابـراهیم بـرخـاسـت ، نـان و مَشکی از آب گـرفـت و بـه هـاجـر داد، و آن هـا 
را بــر دوش وی نــهاد، و او را بــا پســر روانــه کــرد. پــس رفــت ، و در بیابــان بــئرشــبع 
می گشـت ؛ و چـون آب مـشك تـمام شـد، پسـر را زیر بـوتـه ای گـذاشـت. و تـا فـاصـله ی 
دوری از او بـه مـسافـت پـرتـاب تیری رفـت ، رو بـه او بنشسـت ، زیرا می گـفت : مـرگ 
پسـرم را نبینم. و رو بـه او نشسـت، آواز خـود را بـلند کـرد و گـریست . و خـدا آواز پسـر را 
شنید و فـرشـته ی خـدا از آسـمان ، هـاجـر را نـدا داد و وی را گـفت : «ای هـاجـر، تـو را 
چـه شـد؟ تـرسـان مـباش ، زیرا خـدا آواز پسـر را در آن جـایی کـه او هسـت ، شنیده اسـت. 
بـرخیز و پسـر را بـردار، او را بـه دسـت خـود بگیر، زیرا کـه از او امتی عظیم بـه وجـود 
خـواهـم آورد». و خـدا چـشمان او را بـاز کـرد تـا چـاه آبی دید. پـس رفـت ، مـشك را از آب 
پـر کـرد و پسـر را نـوشـانید. و خـدا بـا آن پسـر می بـود. و او رشـد کـرد ، سـاکـن صحـرا شـد، 

و در تیراندازی بزرگ گردید و در صحرای فاران ، ساکن شد). 
  

وعـند الله كـثرة الـعدد لا تـمثل أمـة عـظیمة، فـالـمراد مـن الأمـة الـعظیمة - والـعظمة 
� سـبحانـھ - ھـم الأنـبیاء والأوصـیاء، أي الـمقصود بـالأمـة الـعظیمة مـن إسـماعـیل 
(عــلیھ الســلام) ھــم أنــبیاء وأوصــیاء مــن ذریــتھ، وھــؤلاء ھــم محــمد وآل محــمد 
بـالـخصوص خـلفاء الله فـي أرضـھ، وھـم فـقط الأمـة الـعظیمة الـمعروفـة الـیوم مـن ذریـة 
إسـماعـیل بـن إبـراھـیم، فـمن یـنكرھـم یـنكر مـا بشـرت بـھ الـتوراة، ویـنكر أھـم أسـفارھـا؛ 

سفر التكوین. 
بسیاریِ تـعداد، نـزد خـداونـد جـلوه امـت بـزرگ نیست. مـنظور از امـت عظیم و بـزرگ 
- و بـزرگی بـرای خـداونـد سـبحان اسـت - هـمان پیامـبران و اوصیا هسـتند؛ یعنی 



مـنظور از امـت عظیم و بـزرگ از اسـماعیل (ع) هـمان پیامـبران و اوصیا از فـرزنـدان 
ایشان هسـتند. آن هـا مـخصوصـاً هـمان محـمد و آل محـمد (ع)، خـلفای خـداونـد در 
زمین انـد. امـروز امـت بـزرگ مـعروف از فـرزنـدان اسـماعیل بـن ابـراهیم فـقط ایشان 
هسـتند. هـر فـردی آنـان را انکار کند، آن چـه را که تـورات بـه آن بـشارت داده اسـت، 
انکار کرده است و مهم ترین سِفر آن را، که سِفر پیدایش است، انکار نموده است. 

  
حبقوق - الأصحاح الثالث: 

حبقوق، باب ۳: 
  

«1 صـلوة لـحبقوق الـنبي عـلى الـشجویـة 2 یـا رب قـد سـمعت خـبرك فجـزعـت. یـا 
رب عـملك فـي وسـط الـسنین أحـیھ. فـي وسـط الـسنین عـرف. فـي الـغضب أذكـر الـرحـمة 
3 الله جــاء مــن تــیمان والــقدوس مــن جــبل فــاران. ســلاه. جــلالــھ غــطى الــسموات 
والأرض امـتلأت مـن تسـبیحھ. 4 وكـان لـمعان كـالـنور. لـھ مـن یـده شـعاع وھـناك 

استتار قدرتھ. 5 قدامھ ذھب الوبأ وعند رجلیھ خرجت الحمى». 
قُـوق نبی بـر شُـجونُـوت. ای خـداونـد چـون خـبر تـو را شنیدم تـرسـان  (دعـای حَبَّ
گـردیدم . ای خـداونـد عـمل خـویش را در میان سـال هـا زنـده کـن ! در میان سـال هـا آن 
را مـعروف سـاز و در حین غـضب ، رحـمت را بـه یاد آور. خـدا از تیمان آمـد و قـدّوس از 
جـبلِ فـاران ، سِـلاه . جـلال او آسـمان هـا را پـوشـانید و زمین از تسـبیح او مـملؤ گـردید. 
پـرتـوِ او مـثل نـور بـود و از دسـت وی شـعاع سـاطـع گـردید. و سـتر قـوّت او در آن جـا بـود. 

پیش روی وی وبا می رفت و آتش تب نزد پا های او می بود). 
  

تیمان تعني الیمن، وفاران تعني مكة، فیكون معنى النص أعلاه: 
تیمان یعنی یمن و فاران یعنی مکھ. در  نتیجھ معنای متن بالا این است: 

  
«الله جاء من تیمان»: أي الله جاء من الیمن. 



خدا از تیمان آمد: خداوند از یمن آمد. 
  

و «القدوس من جبل فاران»: أي القدوس جاء من مكة. 
قدّوس از جبلِ فاران: قدوس از مکھ آمد. 

  
وتـعالـى الله أنْ یـوصـف بـالـمجيء مـن الـسماء فـكیف مـن الأرض؟! لأنّ الإتـیان 
والـمجي تسـتلزم الحـركـة، وبـالـتالـي الحـدوث، وبـالـتالـي نـفي الـقدم والأزلـیة، وبـالـتالـي 
نـفي الألـوھـیة الـمطلقة. فـلا یـمكن اعـتبار أنّ الـذي یـجيء مـن تـیمان أو الـیمن ھـو الله 
سـبحانـھ وتـعالـى، ولا الـذي یـجيء مـن فـاران ھـو الله سـبحانـھ وتـعالـى. ھـذا فـضلاً عـن 
الأوصـاف الأخـرى كـالـید والأرجـل تـعالـى الله عـنھا عـلواً كـبیراً، «وكـان لـمعان كـالـنور. 
لـھ مـن یـده شـعاع وھـناك اسـتتار قـدرتـھ. 5 قـدامـھ ذھـب الـوبـأ وعـند رجـلیھ خـرجـت 

الحمى». 
خـداونـد بـالاتـر از این اسـت که بـه آمـدن از آسـمان تـوصیف شـود، پـس چـگونـه از 
زمین می آید؟! بــه این خــاطــر که لازمــه ی رفــت و آمــد حــرکت اســت و در  نتیجه 
لازمـه ی آن، حـدوث اسـت و بـاعـث نفی قـدیم بـودن و اَزلی بـودن می شـود؛ و در 
 نتیجھ مـوجـب نفی الـوهیّت مـطلق او می گـردد. پـس نمی تـوان این طـور بـه حـساب 
آورد که فـــردی که از تیمان یا یمن می آید، یا کسی که از فـــاران می آید، خـــداونـــد 
سـبحان و مـتعال اسـت؛ این عـلاوه بـر ویژگی هـای دیگری مـانـند دسـت و پـاسـت که 
خـداونـد بسیار بـالاتـر از این ھـاسـت. (پـرتـوِ او مـثل نـور بـود و از دسـت وی شـعاع سـاطـع 
گـردید. و سـتر قـوّت او در آن جـا بـود. پیش روی وی وبـا می رفـت و آتـش تـب نـزد 

پاهای او می بود). 
  

وبـالـتالـي فـالـذي جـاء ویـنطبق عـلیھ الـوصـف الـذي فـي الـنص أعـلاه تـمامـاً ھـو عـبد 
الله ورسـولـھ محـمد، وآلـھ مـن بـعده؛ حـیث إنـھم مـن مـكة (فـاران) ومحـمد وآل محـمد 
یـمانـیون أیـضا؛ً لأنّ مـكة تـھامـیة وتـھامـة مـن الـیمن (تـیمان). ومـجيء محـمد ھـو 
مجيء الله؛ لأنّ محمداً ھو الله في الخلق، كما بیَّنتھ سابقاً في كتاب التوحید ([324]). 

در  نتیجھ فـردی کھ آمـده اسـت و ویژگی مـتن بـالا کامـلاً بـر او مـنطبق اسـت، بـنده ی 
خـدا و فـرسـتاده ی او محـمد (ص) و پـس از او خـانـدان او ھسـتند؛ از این جھـت کھ آنـان 



از مکھ «فـاران» آمـده انـد و محـمد و آل محـمد (ع) یمانی نیز ھسـتند؛ بـھ این خـاطـر کھ 
مکھ از تـھامـھ و تـھامـھ از یمن یا تیمان اسـت. آمـدن محـمد (ص) ھـمان آمـدن خـداونـد 
اســت؛ بــھ این خــاطــر کھ محــمد (ص)، الله در خــلق اســت. ھــمان طــور کھ قــبلاً این 

موضوع را در کتاب «توحید» بیان نموده ام.([325]) 
  

ومـسألـة أنّ تـیمان تـعني الـیمن قـد ورد فـي الإنـجیل أیـضاً عـلى لـسان عیسـى (عـلیھ 
السلام) عندما سمى ملكة الیمن بملكة التیمن (أو تیمان). 

این که تیمان بـه مـعنای یمن اسـت، در انجیل بـر زبـان عیسی (ع) نیز آمـده اسـت؛ 
وقتی ایشان پادشاه یمن را پادشاه «تیمن» یا «تیمان» نامید. 

  
إنجیل متى - الأصحاح الثاني عشر: 

انجیل متی، باب ۱۲: 
  

«مـلكة الـتیمن سـتقوم فـي الـدیـن مـع ھـذا الـجیل وتـدیـنھ. لأنـھا أتـت مـن أقـاصـي 
الأرض لتسمع حكمة سلیمان. وھو ذا أعظم من سلیمان ھھنا». 

(ملکه ی تیمن (جـنوب) در روز داوری بـا این فـرقـه بـرخـواهـد خـاسـت و بـر ایشان 
حکم خــواهــد کرد. زیرا که از اَقــصای زمین آمــد تــا حکمت ســلیمان را بــشنود، و 

اینک، شخصی بزرگتر از سلیمان در این جاست). 
  

إنجیل لوقا - الأصحاح الحادي عشر: 
انجیل لوقا، باب ١١: 

  
«مـلكة الـتیمن سـتقوم فـي الـدیـن مـع رجـال ھـذا الـجیل وتـدیـنھم. لأنـھا أتـت مـن 

أقاصي الأرض لتسمع حكمة سلیمان». 
(ملکه ی تیمن (جـنوب) در روز داوری بـا مـردم این فـرقـه بـرخـواهـد خـاسـت و بـر 
ایشان حکم خواهد کرد. زیرا که از اَقصای زمین آمد تا حکمت سلیمان را بشنود). 

  



إشعیا- الأصحاح الحادي عشر: 
اشعیا، باب ۱۱: 

  
«1 ویخـرج قـضیب مـن جـذع یسـى ویـنبت غـصن مـن أصـولـھ 2 ویحـل عـلیھ روح 
الـرب روح الـحكمة والـفھم روح الـمشورة والـقوة روح الـمعرفـة ومـخافـة الـرب. 3 
ولـذتـھ تـكون فـي مـخافـة الـرب فـلا یـقضي بحسـب نـظر عـینیھ ولا یـحكم بحسـب سـمع 
أذنـیھ. 4 بـل یـقضي بـالـعدل لـلمساكـین ویـحكم بـالإنـصاف لـبائسـي الأرض ویـضرب 
الأرض بـقضیب فـمھ ویـمیت الـمنافـق بـنفخة شـفتیھ. 5 ویـكون الـبر مـنطقة مـتنیھ 
والأمـانـة مـنطقة حـقویـھ 6 فـیسكن الـذئـب مـع الخـروف ویـربـض الـنمر مـع الجـدي 
والعجـل والشـبل والـمسمن مـعاً وصـبي صـغیر یـسوقـھا. 7 والـبقرة والـدبـة تـرعـیان. 
تـربـض أولادھـما مـعاً والأسـد كـالـبقر یـأكـل تـبناً. 8 ویـلعب الـرضـیع عـلى سـرب الـصل 
ویـمد الـفطیم یـده عـلى حجـر الأفـعوان. 9 لا یـسوؤون ولا یفسـدون فـي كـل جـبل قـدسـي 
لأن الأرض تـمتلئ مـن مـعرفـة الـرب كـما تـغطي الـمیاه البحـر. 10 ویـكون فـي ذلـك 
الـیوم أن أصـل یسـى الـقائـم رایـة لـلشعوب إیـاه تـطلب الأمـم ویـكون محـلھ مجـداً 11 
ویـكون فـي ذلـك الـیوم أن السـید یـعید یـده ثـانـیة لـیقتني بـقیة شـعبھ الـتي بـقیت مـن 
أشـور ومـن مـصر ومـن فـتروس ومـن كـوش ومـن عـیلام ومـن شـنعار ومـن حـماة ومـن 
جـزائـر البحـر. 12 ویـرفـع رایـة لـلأمـم ویجـمع مـنفیي إسـرائـیل ویـضم مشـتتي یـھوذا مـن 

أربعة أطراف الأرض». 
(و نـهالی از تـنه ی یسی بیرون آمـده ، شـاخـه ای از ریشه هـایش خـواهـد شـکفت. و 
روح خـداونـد بـر او قـرار خـواهـد گـرفـت ، یعنی روح حـکمت و فـهم و روح مـشورت و 
قـوّت و روح مـعرفـت و تـرس خـداونـد؛ و خـوشی او در تـرس خـداونـد خـواهـد بـود و 
مـوافـق رؤیت چـشم خـود  داوری نـخواهـد کـرد و بـر وفـق سـمع گـوش هـای خـویش تنبیه 
نـخواهـد نـمود. بـلکه مسکینان را بـه عـدالـت داوری خـواهـد کـرد و بـه جهـت مـظلومـانِ 
زمین بـه راسـتی حـکم خـواهـد نـمود؛ و جـهان را بـه عـصای دهـان خـویش خـواهـد زد و 
شـریران را بـه نـفخه  ی لـب هـای خـود خـواهـد کُشـت؛ و کـمربـند کـمرش عـدالـت خـواهـد 
بـود و کـمربـند میانـش امـانـت؛ و گـرگ بـا بـره سـکونـت خـواهـد داشـت و پـلنگ بـا بـزغـالـه 
خـواهـد خـوابید و گـوسـالـه و شیر و پـرواری بـا هـم ، و طـفل کـوچـك آن هـا را خـواهـد رانـد؛ 



و گـاو بـا خـرس خـواهـد چـرید و بـچه هـای آن هـا بـا هـم خـواهـند خـوابید و شیر مـثل گـاو 
کـاه خـواهـد خـورد؛ و طـفل شیرخـواره بـر سـوراخ مـار بـازی خـواهـد کـرد و طـفلِ از شیر 
بـازداشـته   شـده دسـت خـود را بـر خـانـه ی افعی خـواهـد گـذاشـت؛ و در تـمام کـوه مـقدس 
مـن، ضـرر و فـسادی نـخواهـند کـرد. زیرا کـه جـهان از مـعرفـت خـداونـد پـر خـواهـد بـود. 
مـثل آب هـایی کـه دریا را می پـوشـانـد؛ و در آن روز واقـع خـواهـد شـد کـه ریشه ی یسی 
بـه جهـت عَـلَمِ قـوم هـا بـرپـا خـواهـد شـد و امّـت هـا آن را خـواهـند طلبید و سـلامتی او بـا 
جـلال خـواهـد بـود. و در آن روز واقـع خـواهـد گشـت کـه خـداونـد بـار دیگر دسـت خـود را 
دراز کـند تـا بقیه ی قـوم خـویش را کـه از آشـور و مـصر و فـتروس و حـبش و عیلام و 
شـنعار و حَـمات و از جـزیره هـای دریا بـاقی مـانـده بـاشـند بـاز آورد؛ و بـه جهـت امّـت هـا 
عَلَمی بـرافـراشـته ، رانـده شـدگـان اسـرائیل را جـمع خـواهـد کـرد، و پـراکـندگـان یهودا را از 

چهار طرف جهان فراهم خواهد آورد). 
  

الـنص أعـلاه مـن العھـد الـقدیـم وھـو یـتكلم عـن الـمنقذ فـي آخـر الـزمـان، وقـد فسـره 
المسـیحیون بعیسـى (عـلیھ السـلام) (یـسوع)، لـكن تفسـیر المسـیحیین لـلغصن بـأنـھ 
عیســى (عــلیھ الســلام) غــیر صــحیح؛ حــیث إنّ الــنص یــأبــى تفســیرھــم ویــناقــض 
عـقیدتـھم. فعیسـى (عـلیھ السـلام) بحسـب مـعتقدھـم ھـو الـرب الـمطلق نـفسھ، فـكیف 
یـخاف مـن الـرب وتـكون لـذتـھ فـي مـخافـة الـرب؟!! وربـما یـعلِّلون ھـذا بـالـلجوء إلـى 
عـقیدة الأقـانـیم الـثلاثـة الـباطـلة والـمتناقـضة والـتي بـیَّنت بـطلانـھا بـالـدلـیل فـي كـتاب 

التوحید. 
مــتن بــالا از عهــد قــدیم اســت که از منجی در آخــرالــزمــان ســخن می گــوید. 
مسیحیان آن را بـه عیسی (ع) (یسوع) تفسیر کردنـد؛ ولی تفسیر مسیحیان در مـورد 
این که شـاخـه، هـمان عیسی (ع) اسـت، صحیح نیست؛ از این جهـت که این مـتن، بـا 
تفسیر آنـان تطبیق نمی کند و بـا عقیده ی آنـان مـخالـفت دارد. عیسی (ع) بـر اسـاس 
عقیده ی آنـان هـمان پـروردگـار مـطلق اسـت. چـگونـه از پـروردگـار می تـرسـد و خـوشی او 



در تـرس از پـروردگـار اسـت؟!! شـاید بـخواهـند بـه عقیده ی بـاطـل و مـتناقـض اقـانیم 
سـه گـانـه (تثلیث) پـناه بیاورنـد که بـاطـل بـودن آن را بـا ذکر دلیل در کتاب «تـوحید» 

بیان کرده ام. 
  

كـما أنّ عیسـى لـم یـحكم ولـم یـقضِ بـین الـناس، فـھو لـم یـتمكّن مـن إقـامـة الـعدل أو 
إنصاف المظلومین، فكیف ینطبق علیھ النص أعلاه؟! 

هـمان طـور که عیسی (ع) حکومـت نکرد و بین مـردم قـضاوت نـنمود، اقـامـه ی 
عـدل یا انـصاف نسـبت بـه سـتمکاران امکان نـداشـت. پـس چـگونـه مـتن بـالا بـر ایشان 

منطبق می شود؟! 
  

وعیسـى (عـلیھ السـلام) لـم یـتحقق فـي زمـنھ مـا یـصوّره الـنص مـن أنّ الأرض 
تـمتلئ مـن مـعرفـة الـرب كـما تـغطي الـمیاه البحـر، ویـكون لھـذه الـمعرفـة أثـر وھـو أنّ 
الأغـنیاء یـواسـون الـفقراء، وأنّ الـقوي یـعین الـضعیف، وأنّ تخـلو الأرض مـن الـظلم 

تقریباً، فلم یتحقق ھذا حتى على مستوى منطقة أو مدینة صغیرة. 
در زمـان عیسی(ع) مطلبی که مـتن بـه تـصویر می کِشد، مـحقق نمی شـود. این که 
زمین از شـناخـت پـروردگـار پـر می شـود، هـمان طـور که از آب دریاهـا پـر شـده اسـت. این 
شـناخـت، نـشانـه هـایی دارد: این که ثـروتـمندان بـا فقیران هـمدردی می کنند و فـرد 
نیرومـند، فـرد ضعیف را یاری می دهـد و زمین تـقریباً از سـتم خـالی می شـود. این حتی 

در محدوده ی منطقه یا شهر کوچکی محقق نشده است. 
  

فـالـنص كـلھ تـقریـباً بـعید كـل الـبعد عـن عیسـى (عـلیھ السـلام) وعـن دعـوتـھ، فـھو لـم 
یجـمع مـنفیي إسـرائـیل (یـعقوب عـندھـم)؟؟ ولـم یـضمَّ مشـتتي یـھوذا (ابـن یـعقوب 
ھم باـلإیمـان بھـ، أیضـاً لا  عنـدھمـ) منـ أطرـاف الأرض؟؟ ولوـ قاـلوـا: جمـعھم وضمّـ
یـصح؛ لأنّ دعـوة عیسـى (عـلیھ السـلام) إلـى حـین رفـعھ لـم تـتجاوز حـدود مـدن قـلیلة 
عـلى مسـتوى الـتبلیغ بـھا فـضلاً عـن الإیـمان والاعـتقاد بـھا. بـینما نجـد الـنص یـقول: إنّ 
ھـذا الـشخص یـضم مشـتتي یـھوذا مـن أطـراف الأرض، أي أنّ مـعنى الـنص: أنّ ھـذا 



الـشخص یـؤمـن بـھ ویـعتقد بـھ فـي زمـن بـعثتھ أنـاس كـثیرون مـن مـختلف دول الـعالـم 
ومن الدول النائیة عن مكان بعثتھ بالخصوص (أطراف الأرض). 

ایشان رانـده  شـدگـان اسـرائیل (یعقوب نـزد ایشان) را جـمع نکرده اسـت و پـراکـندگـان 
یهودا (فـرزنـد یعقوب نـزد آنـان) را از چـهار طـرف جـهان فـراهـم نیاورده اسـت. اگـر گـفته 
شـود: آنـان را بـا ایمان آوردن بـه خـودش جـمع کرده اسـت، بـاز هـم صحیح نیست؛ بـه 
این خــاطــر که دعــوت عیسی (ع) تــا زمــان مــرفــوع شــدن ایشان از محــدوده ی 
شهـرهـای انـدکی، در سـطح تبلیغ آن هـا، بیشتر نشـده اسـت، چـه بـرسـد بـه ایمان و 
اعـتقاد بـه آن. در  حـالی که مـتن می گـوید: این فـرد پـراکندگـان یهودا را از اطـراف زمین 
جـمع می کند. یعنی مـعنای مـتن این اسـت: در زمـان بـرانگیخته شـدن این فـرد، مـردم 
بسیاری از دولــت هــای عــالــم و از دولــت هــای دور از مکان بــرانگیخته  شــدنــش، 

مخصوصاً «اطراف زمین»، به او ایمان و اعتقاد دارند. 
  

«ویـرفـع رایـة لـلأمـم ویجـمع مـنفیي إسـرائـیل ویـضم مشـتتي یـھوذا مـن أربـعة 
أطراف الأرض»: 

(و به جهت امت ها علَمَی برافراشته ، رانده شدگان اسرائیل را جمع خواهد 
کرد، و پراکندگان یهودا را از چهار طرف جهان فراهم خواهد آورد): 

  
كلمة یھوذا معناھا بالعربي: (حمد) أو أحمد. 

کلمه ی «یهودا» در عربی به معنای «حمد» یا «احمد» است. 
  

في التوراة في سفر التكوین - الأصحاح التاسع والعشرون: 
تورات، سفر پیدایش، باب ۲۹: 

  
«35 وحـبلت أیـضاً وولـدت ابـناً وقـالـت هـذه الـمرة أحـمد الـرب. لـذلـك 

دعت اسمه یهوذا. ثم توقفت عن الولادة» ([326]). 



                   (و بار دیگر حامله شده ، پسري زایید و گفت : 

«این مرتبه خداوند را حمد می گویم». پس او را یهودا 
نامید. آن گاه از زاییدن باز  ایستاد).([327]) 

  
وكلمة إسرائیل معناھا بالعربي: عبد الله. 

معنای کلمه ی «اسرائیل» در عربی «عبدالله» است. 
  

فـیكون الـنص: «ویـرفـع رایـة لـلأمـم ویجـمع مـنفیي إسـرائـیل "عـبد الله" ویـضم 
مشتتي یھوذا "أحمد" من أربعة أطراف الأرض». 

در  نتیجه مــتن این طــور می شــود: (و بــه جهــت امّــت هــا عَلَمی بــرافــراشــته ، 
رانـده شـدگـان اسـرائیل “عـبدالـله” را جـمع خـواهـد کـرد، و پـراکـندگـان یهودا “احـمد” را از 

چهار طرف جهان فراهم خواهد آورد). 
  
  

ومحـمد عـند بـعثھ نـزل الـقرآن فـي أنـھ ھـو أحـمد أو (یـھوذا) المبشّـر بـھ فـي الـكتاب، 
أي أنـھ ادعـى أنّ ھـذا الـنص یـنطبق عـلیھ، وكـما أنّ محـمداً (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) قـال: 

أنا عبد الله وأنا إسرائیل وما عناه عناني. 
در قـرآن آمـده اسـت که محـمد هـنگام بـرانگیخته شـدنـش، احـمد یا «یهودا» اسـت 
که در کتاب بـه او بـشارت داده شـده اسـت. یعنی ایشان ادعـا کرده اسـت که این مـتن 
بـر او مـنطبق می شـود. هـمان طـور که محـمد(ص) فـرمـود: (مـن عـبدالـله هسـتم و مـن 

اسرائیل هستم و هر آن چه او را قصد نموده است، مرا نیز قصد نموده است). 
  

إذن، فـأحـمد (یـھوذا) وعـبد الله (إسـرائـیل) المبشـر بـھ فـي الـكتاب الـمقدس قـد جـاء 
وادعى النص وھو محمد (صلى الله علیھ وآلھ). 

بـنابـراین، احـمد «یهودا» و عـبدالـله «اسـرائیل» که در کتاب مـقدس بـه او بـشارت 
داده شده است، آمده است و نص را مدعی شده است و او محمد (ص) است. 



  
أیـضاً: فـي الإسـلام (المشـتتون) الـذیـن یـجتمعون كـقزع الخـریـف مـن أطـراف الأرض 
لـنصرة الـقائـم (المھـدي الأول أحـمد) ھـم أنـصار الإمـام المھـدي (عـلیھ السـلام) فـي آخـر 

الزمان، كما ھو معلوم من روایات محمد وآل محمد. 
همچنین در اسـلام، «پـراکـندگـان » که مـانـند ریختن بـرگ درخـتان پـاییزی از 
اطـراف زمین بـرای یاری قـائـم (مهـدی اول، احـمد) جـمع می شـونـد، هـمان انـصار امـام 
مهـدی (ع) در آخـرالـزمـان هسـتند، هـمان طـور که از روایات محـمد و آل محـمد (ع) 

مشخص است. 
  

أمـا الـنص مـن الله سـبحانـھ وتـعالـى، فـاw فـي الـقرآن بـینّ أنـھ سـبحانـھ وتـعالـى نـص 
عـلى محـمد لـمن طـلبوا نـص الله سـبحانـھ، وقـدّم نـفسھ شـاھـداً لـمن یـطلبون شـھادتـھ. 
وطـریـق شـھادة الله لـلناس ھـو الـملكوت، أي الـرؤى الـمحكمة الـتي یـراھـا الإنـسان 

ویتضح لھ منھا طریق الحق. 
امـا نـص از جـانـب خـداونـد سـبحان و مـتعال، خـداونـد در قـرآن بیان کرده اسـت که 
او، سـبحانـه و تـعالی، بـرای افـرادی که نصی از جـانـب خـداونـد سـبحان درخـواسـت 
نـمودنـد، نسـبت بـه محـمد (ص) نـص و تـصریح کرده اسـت. و خـودش را نسـبت بـه 
افـرادی که درخـواسـت گـواهی او می کنند، بـه عـنوان گـواه قـرار داده اسـت. یعنی 

رؤیای محکمی که انسان آن را می بیند و راه حق از آن روشن می شود. 
  

قـال تـعالـى: ﴿قُـلْ كَـفىَ بـِاwِّ شَھِـیداً بَـیْنيِ وَبَـیْنكَُمْ إنَِّـھُ كَـانَ بـِعِباَدِهِ خَـبیِراً بَـصِیراً﴾ [الإسـراء: 
 .[96

خـداونـد مـتعال فـرمـود: «بـگو: کـافی اسـت کـه خـدا میان مـن و شـما شـاهـد بـاشـد؛ 
گاه و بیناست»([328]).  چون او به بندگانش آ

  
﴿وَیَـقوُلُ الَّـذِیـنَ كَـفرَُواْ لسَْـتَ مُـرْسَـلاً قُـلْ كَـفىَ بِـا�ِّ شَھِـیداً بَـیْنيِ وَبَـیْنكَُمْ وَمَـنْ عِـندَهُ عِـلْمُ 

الْكِتاَبِ﴾ [الرعد: 43]. 



«کـافـران می گـویند: تـو فـرسـتاده [خـدا] نیستی. بـگو: کـافی اسـت کـه خـدا و کسی 
[چـون امیرالـمؤمنین علی بـن ابیطالـب] کـه دانـش کـتاب نـزد اوسـت، میان مـن و 

شما گواه باشند»([329]). 
  

ومـن یـطلبون شـھادة الله لمحـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ)؛ فـا� بـالأمـس والـیوم وغـداً 
یـقدم نـفسھ شـاھـداً لمحـمد وآل محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ). فـعلى الإنـسان فـقط 
الإخـلاص فـي طـلبھ � لـمعرفـة الـحق، وسـیكلمّھ الله بـالـرؤى والـطرق الـملكوتـیة 

الروحیة، ویبینّ لھ الحق وأنھ مع محمد وآل محمد (صلى الله علیھ وآلھ). 
هـر فـردی که گـواهی خـداونـد بـه محـمد (ص) را می طـلبد، خـداونـد دیروز و امـروز و 
فـردا خـودش را بـه عـنوان شـاهـد بـرای محـمد و آل محـمد (ع) قـرار می دهـد. فـقط بـر 
انـسان لازم اسـت که در درخـواسـت شـناخـت حـق، اخـلاص داشـته بـاشـد؛ خـداونـد بـه 
زودی بـا او، بـا رؤیا و بـه وسیله راه هـای ملکوتی روحی سـخن می گـوید و حـق را و 

این که خداوند با محمد و آل محمد(ع) است، برایش روشن می سازد. 
  

وفـي زمـن رسـول الله محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) طـلب كـثیر مـن الـناس شـھادة 
الله لـھم بـالـرؤى، وقـد شھـد الله لـھم وآمـنوا نـتیجة رؤاھـم الـمحكمة الـتي رأوھـا والـتي 
بـینّ فـیھا الله لـھم حـق محـمد وآل محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ). وھـذه بـعض الـرؤى 

التي شھد الله فیھا لرسول الله محمد (صلى الله علیھ وآلھ): 
در زمـان رسـول الـله (ص) بسیاری از مـردم، گـواهی خـداونـد را بـر ایشان بـا رؤیا 
درخـواسـت نـمودنـد؛ و خـداونـد بـرای آنـان گـواهی داد و در نتیجه ی رؤیاهـای محکمی 
که دیدنـد، ایمان آوردنـد؛ رؤیاهـایی که خـداونـد در آن بـرای آنـان، حـق محـمد و آل 
محــمد (ع) را روشــن می کند. این بــرخی از رؤیاهــایی اســت که خــداونــد در آن بــه 

محمد رسول خدا(ص) گواهی داده است. 
  

عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: 



۱.جابر بن عبدالله انصاری گوید: 
  

«دخـل جـندب ابـن جـنادة الـیھودي مـن خـیبر عـلى رسـول الله، فـقال: یـا محـمد، 
أخـبرنـي عـما لـیس � وعـما لـیس عـند الله وعـما لا یـعلمھ الله. فـقال رسـول الله: أمـا مـا 
لیـس � فلـیس � شرـیكـ، وأماـ ماـ لیـس عنـد الله فلـیس عنـد الله ظلـم للـعباد، وأماـ ماـ لا 
یـعلمھ الله فـذلـك قـولـكم یـا معشـر الـیھود "إنـھ عـزیـر ابـن الله" والله لا یـعلم لـھ ولـداً. 
فـقال جـندب: أشھـد أن لا إلـھ إلا الله وإنـك رسـول الله حـقاً. ثـم قـال: یـا رسـول الله، إنـي 
رأیـت الـبارحـة فـي الـنوم مـوسـى بـن عـمران ع فـقال لـي: یـا جـندب أسـلم عـلى یـد محـمد 

واستمسك بالأوصیاء من بعده...) ([330]). 
(جُـندَب بـن جُـناده یهودی از خیبر نـزد رسـول الـله (ص) آمـد و عـرض کرد: ای 
محـمد، از آن چـه خـداونـد نـدارد و از آن چـه خـداونـد نمی کند و از آن چـه خـداونـد 
نمی دانـد، بـه مـن خـبر ده. رسـول الـله فـرمـود: امـا چیزی که خـداونـد نـدارد، خـداونـد 
شـریکی نـدارد. امـا آن چـه خـداونـد نمی کند، خـداونـد سـتمی بـه بـندگـان نمی کند. امـا 
چیزی که خـداونـد نمی دانـد، این سـخن شـما ای جـماعـت یهود اسـت: «عُـزیر فـرزنـد 
خـداونـد اسـت»؛ و خـداونـد بـرای خـودش فـرزنـدی نمی دانـد. جـندب عـرض کرد: 
شـهادت می دهـم که خـدایی بـه جـز الـله نیست و تـو بـه حـق رسـول الـله هسـتی. سـپس 
عـرض کرد: ای رسـول الـله! مـن دیشب در خـواب، مـوسی بـن عـمران(ع) را دیدم که 
بــه مــن فــرمــود: ای جــندب! بــه دســت محــمد (ص) اســلام بیاور و بــه اوصیای 

ک بجوی...).([331])  مابعدش تمسُّ
  

أخرج ابن عساكر في قصة إسلام سعد بن أبي وقاص بسنده: 
۲.ابـن عـساکر در داسـتان اسـلام آوردن سـعد بـن ابی  وقـاص بـا سـند خـودش آورده 

است: 
  



«عـن عـائـشة بـنت سـعد قـالـت: سـمعت أبـي یـقول: رأیـت فـي الـمنام قـبل أن أسـلم 
بـثلاث كـأنـي فـي ظـلمة لا أبـصر شـیئاً إذ أضـاء لـي قـمر فـاتـبعتھ فـكأنـي أنـظر إلـى مـن 
سـبقني إلـى ذلـك الـقمر فـأنـظر إلـى زیـد بـن حـارثـة وإلـى عـلي بـن أبـي طـالـب وإلـى أبـي 
بـكر وكـأنـي أسـألـھم: مـتى انتھـیتم إلـى ھـا ھـنا ؟ قـالـوا: الـساعـة، وبـلغني أن رسـول الله 
صـلى الله عـلیھ وسـلم یـدعـو إلـى الإسـلام مسـتخفیاً، فـلقیتھ فـي شـعب أجـیاد وقـد صـلى 
الـعصر فـقلت: إلـى مـا تـدعـو ؟ قـال: تشھـد أن لا إلـھ إلا الله وأنـي رسـول الله، قـال: قـلت 

أشھد أن لا إلھ إلا الله وأنك محمد رسول الله» ([332]). 
عـایشه دخـتر سـعد گـوید: (از پـدرم شنیدم که گـفت: سـه روز پیش از اسـلام آوردن، 
در خـواب دیدم: انـگار در تـاریکی هسـتم که چیزی نمی بینم. نـاگـهان مـاهی بـرای 
مـن تـابید و دنـبال آن رفـتم. انـگار بـه فـردی نـگاه می کنم که پیش از مـن بـه این مـاه 
رسیده اسـت. بـه زید بـن حـارثـه و بـه علی بـن ابی طـالـب و بـه ابـوبکر نـگاه می کنم. انـگار 
از آنـان می پـرسـم: چـه زمـانی بـه این جـا رسیدید؟ گـفتند: همین سـاعـت. بـه مـن رسیده 
اسـت که رسـول الـله (ص) پـنهانی بـه اسـلام دعـوت می کند. بـا او در «دره ی اجیاد» 
دیدار کردم و بـه ایشان عـرض کردم: بـه چـه چیز دعـوت می کنی؟ فـرمـود: آیا گـواهی 
می دهی که خـدایی جـز الـله نیست و مـن رسـول الـله هسـتم؟ عـرض کردم: گـواهی 

می دهم که خدایی جز الله نیست و تو محمد رسول الله هستی).([333]) 
  

روى ابن سعد والحاكم وغیرھما: 
۳.ابن سعد و حاکم و غیر آنان روایت نمودند: 

  
«قـال محـمد بـن عـمر قـال حـدثـني جـعفر بـن محـمد بـن خـالـد بـن الـزبـیر عـن محـمد بـن 
عـبد الله بـن عـمرو بـن عـثمان قـال كـان إسـلام خـالـد بـن سـعید قـدیـماً وكـان أول إخـوتـھ 
أسـلم وكـان بـدء إسـلامـھ أنـھ رأى فـي الـنوم أنـھ واقـف عـلى شـفیر الـنار فـذكـر مـن 
سـعتھا مـا الله بـھ أعـلم ویـرى فـي الـنوم كـأن أبـاه یـدفـعھ فـیھا ویـرى رسـول الله آخـذا 
بـحقویـھ لـئلا یـقع فـفزع مـن نـومـھ فـقال أحـلف بـا� إن ھـذه لـرؤیـا حـق ... فـلقي رسـول 
الله صـلى الله عـلیھ وسـلم وھـو بـأجـیاد فـقال: یـا محـمد إلـى مـا تـدعـو؟ قـال: أدعـو إلـى 
الله وحـده لا شـریـك لـھ وأن محـمداً عـبده ورسـولـھ وخـلع مـا أنـت عـلیھ مـن عـبادة حجـر 



لا یـسمع ولا یـبصر ولا یـضر ولا یـنفع ولا یـدري مـن عـبده مـمن لـم یـعبده. قـال خـالـد: 
فــــإنــــي أشھــــد أن لا إلــــھ إلا الله وأشھــــد أنــــك رســــول الله فســــر رســــول الله 

بإسلامھ..»([334]). 
محـمد بـن عـبدالـله بـن عـمر بـن عـثمان گـوید: (اسـلام خـالـد بـن سعید، قـدیمی بـود 
و در میان بـرادرانـش اولین کسی بـود که اسـلام آورد. آغـاز اسـلامـش این گـونـه بـود که 
در رؤیا دید که در دهـانـه ی آتـش ایستاده اسـت. از وسـعت آن چیزی را ذکر می کرد 
که خـداونـد بـه آن دانـاتـر اسـت؛ و در خـواب دید که پـدرش او را در آن می کِشانـد و 
رسـول الـله را می بیند که کمربـندش را گـرفـته اسـت تـا در آتـش نیفتد. بـا تـرس از خـواب 
بـرمی خیزد و می گـوید: قـسم بـه خـدا که این رؤیا حـق اسـت... بـا رسـول الـله (ص) در 
حـالی که در "اجیاد" بـود، دیدار می کند و عـرض می کند: ای محـمد، بـه چـه چیزی 
دعـوت می کنی؟ فـرمـود: بـه خـداونـدی که یکتاسـت و شـریکی نـدارد، دعـوت می کنم 
و این که محـمد بـنده و فـرسـتاده اش اسـت؛ و این که از پـرسـتش سنگی که نمی شـنود 
و نمی بیند و زیان نمی رسـانـد و سـودی نمی رسـانـد و بین فـردی که او را می پـرسـتد از 
فـردی که او را نمی پـرسـتد تمیز نمی دهـد، از هـمه ی این هـا دسـت بـرداری. خـالـد 
عـرض کرد: مـن گـواهی می دهـم که خـدایی جـز الـله نیست و گـواهی می دهـم که تـو 

رسول الله هستی. رسول الله (ص) از اسلام او خوشحال شد...).([335]) 
  

أیـضاً یـضاف إلـى الـنص المعجـزات الـتي أیـد الله بـھا دعـوة محـمد (صـلى الله عـلیھ 
وآلھ). 

همچنین معجـزاتی که خـداونـد بـا آن هـا دعـوت محـمد (ص) را تـأیید نـمود، بـه 
نص افزوده می شود. 

  
  



[324]. "لـما کـان الـله هـو الـکامـل الـذي یـؤلـه إلـیه فـي سـد الـنقص وکسـب الـکمال، أصـبح الاتـصاف بـصفة الألـوهـیة عـمومـاً غـیر 
مـنحصر بـه سـبحانـه وتـعالـی عـما یشـرکـون، بـلی الألـوهـیة الـمطلقة مـنحصرة بـه سـبحانـه وتـعالـی، فـکلمة لا الـه إلا الـله کـلمة الـتوحـید 
لأنـنا أردنـا بـها الألـوهـیة الـمطلقة، فـصفة الألـوهـیة عـمومـاً تـشمل الـکامـل مـن خـلقه الـذي یـألـه إلـیه غـیره لـیفیض عـلیه الـکمال ویسـد 
نـقصه، فـأصـبح محـمد (صـلی الـله عـلیه وآلـه) وهـو صـورة الـله سـبحانـه وتـعالـی ووجـه الـله سـبحانـه تـعالـی هـو الـله فـي الخـلق، ولـکن 
الـفرق بـین اتـصاف محـمد (صـلی الـله عـلیه وآلـه) بـصفة الألـوهـیة وبـین ألـوهـیته سـبحانـه وتـعالـی أن اتـصاف محـمد (صـلی الـله عـلیه 
وآلـه) بـصفة الألـوهـیة مـقید بـالـنقص والاحـتیاج إلـیه سـبحانـه وتـعالـی، وألـوهـیته سـبحانـه وتـعالـی ألـوهـیة مـطلقة، ولهـذا جـاء هـذا 
الـوصـف الـصمد أي الـذي لا ثـغرة فـیه ولا نـقص فـیه لتسـبیحه وتـنزیـهه، ولـبیان أن ألـوهـیته سـبحانـه وتـعالـی مـنزهـة مسـبحة لا ثـغرة 

فیها ولا نقص فیها" کتاب التوحید، من یطلب التفصیل في هذا الموضوع یمکنه الرجوع لکتاب التوحید. 

.[325] از آن رو که خـداونـد، کاملی اسـت که بـرای بـازداشـتن کمبود و بـه دسـت آوردن کمال بـه او پـناه بـرده می شـود، بـه 
طـور کلی مـوصـوف شـدن بـه صـفت الـوهیت بـه خـداونـد (سـبحانـه و تـعالی عـما یشرکون) مـنحصر نیست. بـله، الـوهیت 
مـطلق مـنحصر بـه خـداونـد سـبحان و مـتعال اسـت. کلمه ی «لاَ إِلـهَ إِلاَّ الـلهُ» کلمه ی تـوحید اسـت؛ بـه این خـاطـر که 
مـنظور از آن، الـوهیت مـطلق اسـت. بـه طـور کلی صـفت الـوهیت، شـامـل مخـلوق کامـل او نیز می شـود که غیر آن بـه 
سـوی آن پـناه می بـرنـد تـا کمال را بـر آن هـا روانـه دارد و کمبودشـان را بـاز دارد. در نتیجه محـمد ص که صـورت و تـصویر 
خـداونـد سـبحان و مـتعال اسـت، الـله در خـلق اسـت. ولی تـفاوت بین مـوصـوف شـدن محـمد ص بـه صـفت الـوهیت و بین 
الـوهیت خـداونـد سـبحان و مـتعال این اسـت که مـوصـوف شـدن محـمد ص بـه صـفت الـوهیت، بـه قید کمبود و نیاز بـه 
د اسـت. ولی الـوهیت خـداونـد سـبحان و مـتعال، الـوهیت مـطلق اسـت. و بـه همین خـاطـر  خـداونـد سـبحان و مـتعال مقیَّ
این وصـف «صـمد» آمـده اسـت. یعنی فـردی که شکاف و کمبودی در آن نیست؛ بـه خـاطـر تسـبیح و مـنزه دانسـتن او؛ و 
بـرای بیان این که الـوهیت خـداونـد سـبحان و مـتعال، مـنزّه و تسـبیح شـده اسـت و شکافی در آن نیست و کمبودی در آن 

نیست. 
نقل شده از کتاب توحید. برای تفصیل بیشتر در این مورد می توانید به کتاب «توحید» مراجعه کنید. 
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